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:چكيده

در اين پژوهش با اشارة آماري به گسترش پديدة تروريسم در جهان، به تحليل پديدة تروريسم

مي بر پاية جنبش ـ اجتماعي و تبيـين مكانيـسم عملكـرد هاي سياسي و بحث را با بررسـي پردازيم

و انتخـابي بـودن( عمل جمعي گروهي تروريسم از طريق امكانات تبييني نظرية  بر محـور عقلانـي

و عمل آدمي مي) استراتژيك كنش . بريم به پايان

: واژگان كليدي

ـ سياسي جنبش- تروريسم  عمل جمعي- هاي اجتماعي

 66409595: فاكس نويسنده مسئول*

در شده اطلاع از ديگر مقالات منتشربراي . پاياني همين مقاله نگاه كنيدن مجله، به صفحهاياز اين نويسنده
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 مقدمه
اين پديده مخـصوصاً از آغـاز ربـع آخـر. پديدة تروريسم در جهان در حال گسترش است

براساس آمارهاي وزارت امور خارجـه ايـالات«. فراگير شده استتشدهبقرن بيستم ميلادي 

اسـت نـرخ بـه ثبـت اقـدام تروريـستي8000 تقريباً 1982و 1968هاي متحده در فاصله سال 

دو580تا600سالانه وقوع اقدامات تروريستي بين   در نوسان بوده است كـه حـدوداً بـه رقـم

و كشورهاي اروپـاي غربـي اين اقدام. رسد عمليات در هر روز مي ات عمدتاً در ايالات متحده

ص 1384بورينه،(».متمركز بوده است  مي.)115، كه آمار ديگر نشان به سـفارت«دهد از زمان حمله

 حملـه تروريـستي صـرفاً انتحـاري 188، حدود 1983ايالات متحده در بيروت در آوريل سال 

لانكا، هند، پاكستان، افغانستان، يمن، تركيـه، سري جداگانه در سراسر جهان، در لبنان، اسرائيل،

و ايالات متحده اتفاق افتاده است  از. روسيه  مورد حملة تروريـستي انتحـاري 188در هر كدام

كه بطـوريها بدون احتساب كشته(اند نفر كشته شده13 بطور ميانگين 2001تا1980از سال ي

 ). كنندگانو همچنين بدون احتساب حمله سپتامبر كشته شدند11سابقه در حادثه بي

 مورد رويداد تروريستي در سراسر دنيا اتفاق افتاده4155 بطور كلي حدوداً،در همين دوره

طي آنها و در از سـال). سـپتامبر11باز بدون احتـساب حادثـه(اند نفر كشته شده3207است

و در عـين حـال درصد كـل حمـلات تروريـس3 م، حملات انتحاري 2001م تا 1980 48تي

) سـپتامبر11بـاز بـدون احتـساب حادثـه(هاي تروريستي را شامل بوده است درصد كل كشته

)pape, 2003, p. 343(.

كه صرفاً در دهة آخر قرن بيستم اتفاق افتـاده اين ميزان پديده انـد هاي تروريستي در جهان

آ( و يكم آمارها تكان دهنده تراز تنها شكل متعارف پديـدة)ن هستندو در دهة اول قرن بيست

كه اقـدامات تروريـستي نتـايج  و فراگير شدن آن نيز بدان علت است تروريسم در جهان است

مي مطلوبي را براي تروريست به ارمغان . آورد ها

كه براساس شواهد موجود در سطح)Conventional(هاي تروريستي متعارف علاوه از پديده

و همچنـان رو بـه گـسترش اسـت، پديـده جهان بطور وحشتناكي گـس هـاي ترش پيـدا كـرده

كه وحشتناك)unconventional(تروريستي نامتعارف  تـر از نـوع متعـارف آن اسـت، جوامـع نيز

و زيرساخت  و هاي شبكه امروز مي... اي حياتي، اقتصادي، سياسي تروريـسم. كنـد آن را تهديد

و تروريـسم   از مـصاديق تروريـسم نامتعـارف)NBC)Nuclear, Biological, Chemical مجـازي

.است

و رايانه دنياي امروز، دنياي رسانه و ساختارهاي حياتي آنها هر روز بـيش ملت. هاست ها ها

به شبكه  مي هاي رايانه از پيش از. شوند اي وابسته مـردم در زنـدگي روزمـره خـود بـا اسـتفاده

و رايانه رسانه خ ها ـ زيستي ميها، نيازهاي حياتي و. كنند ود را برآورده با همديگر اطلاعات رد
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مي بدل مي مي كنند، منفعت كسب و كنند، تجارت و اما همانقدر كـه رايانـه ... كنند هـا در رفـاه

و كارگر هستند، همانقدر هـم زمينـه كاهش رنج مردم در زندگي  اي بـراي اقـدامات شان، مثبت

به آن  كه م«تروريستي ويرانگر هستند تروريـسم. گوينـد مـي » Cyberterrorism جـازي تروريسم

و شبكه بهره«: مجازي عبارت است از  كه اين شبكه هاي رايانه گيري از اينترنت و امكاناتي ها اي

ونقـل، آورند با هدف نابود ساختن ساختارهاي زيربنايي يك جامعه مانند انرژي، حمل پديد مي

و تأثير گذاشتن بر يك دولت، فعاليت و شهروندان، گروه هاي دولتي، ص 1383عباسي،(»...ها ،32(.

مي ها با استفاده از رايانه تروريست،ترتيببدين و وحـشت ايجـاد ها توانند در بين مردم تـرس

و با از كار انداختن امكانات فني، به رايانـه  و حتـي كرده هـا كـه زنـدگي اقتـصادي، اجتمـاعي

د  و سياسي مردم وابـسته بـه آن اسـت، و در سـطح فرهنگي ر مقيـاس وسـيعي زيـان رسـانده

و نيز از طريق تهديـد اي، جنگ رسانه گسترده و از اين طريق و كشتار راه بياندازند و كشت اي

در. هاي مقابل خود امتياز بگيرندبه حمله بيشتر، از طرف  به هر حال امـروز دنيـاي رايانـه كـه

و(هاسـت رد تهديـد تروريـست ارتباط با زندگي مردم است دنيايي است كه هر لحظه مـو پـولي

ص 1380دوران،  ،27-26(.

نيز در دنيـاي امـروز، ذائقـة NBC علاوه بر تروريسم مجازي، نگراني از تهديدات تروريسم

اين نـوع تروريـسم غيرمتعـارف، حاصـل چـرخش در ماهيـت پديـدة. بشر را تلخ كرده است 

كه بـه آن  و كاركرد آن در حال حاضر است . گوينـد هـم مـي» يـسم پـسامدرن ترور«تروريسم

و ضرورت پژوهش دربارة شناخت ماهيت آن در حال حاضر اين است اهميت پديدة تروريسم

كه سرنوشتكه اين پديده جدي ـ سياسي در دنياي كنوني است ترين شكل تحولات اجتماعي

ـ اجتمـاعي. زند كشورها را رقم مي گذشـته اين پديده، امروزه جايگزين تمام تحولات سياسي

و مثل جنگ  و انقلابات دهـد كـه جنگـي بـه شـكل هـا نـشان نمـي انداز چشم. شده است... ها

ـ نظامي در جهـان در يـك بـستر  كه دو قدرت سياسي كلاسيك آن رخ خواهد داد به اين معنا

و با بكارگيري تمام توان وجودي خود با هم ديگـر وارد  ژئوپليتيك با قدرت برابر از هر لحاظ

و عـراق هيچگـاه جنـگ بـه معنـاي.دجنگ بشون  به اين معنا لشكركشي آمريكا بـه افغانـستان

به صحنه جنگ دو نيروي برابـر نـشد. كلاسيك نيست و عراق هيچگاه تبديل . صحنه افغانستان

چه از طرف قدرت قوي و چـه از سـوي قـدرت ضـعيف) آمريكا(لذا تلفات از هر دو طرف،

و افغانستان( چن) عراق و در طول مدت و اتفاقـات تروريـستي اينجـا و بطور فرسايشي د ساله

و اين دقيقاً بوجود آمـدن صـحنه تروريـستي پـسامدرن آنجا بوجود مي و(آيد البتـه در عـراق

.است) افغانستان نوع متعارف آن

هـاي متعـارف تروريـستي كـه بـه هاي فزاينده هم در مورد وقوع پديدهبه هر حال، نگراني

و هم در مورد احتمـال انجـام حمـلات تروريـستي عنوان نمونه آمارها   NBC يي را ارائه كرديم
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ص 1383عليزاده،(پذير است توجيه اي اسـت كـه همـانطور كـه اين نگراني، نگراني از پديده.)42،

و دولت ذكر كرديم سرنوشت ملت  زد شان رقـم مـي ها را در زندگي سياسي ها و خواهـد . زنـد

نه دولت مجري اصلي اين نمايش هم نه نه سازمان افراد، و هـاي المللي، بلكه گـروه هاي بين ها

و خواهند بود سازمان هايي كه هر كدام يك جنبش اجتماعي را هم در سـطح گروه. يافته هستند

مي  و هم در سطح فراملي نمايندگي و ممكن است از سوي افراد قدرتمند سياسـي فروملي كنند

و حتي از سوي سازمان يا دولت . المللي حمايت شوند اي بينه ها

و صاحب-1  نظران سياسي تروريسم در آراء ناظران
در مقدمات فوق جهت جلب توجه جدي به پديدة خطرناك تروريسم در زندگي سياسي تر

در... در حال حاضر در اقصي نقاط دنيا در محافل سياسي، پژوهشي،. دنياي امروز بود  و حتـي

آن تروريسم دلهرهبين عامه مردم، تصور مفهوم و حادثة يازده سپتامبر نيز سـمبل آور شده است

كه البته در سمبليك بـودن آن  ـ بـه عنـوان يعنـي(است، سـمبلي بـراي يـك حركـت سياسـي

نظري جرأت ايـن ادعـا تا به حال هيچ صاحب. هيچ صاحبنظري شك ندارد) اجتماعي گسترده 

ا  و مانع از تروريسم كه تعريفي جامع تـرين پژوهـشگران معـروف. رائـه كـرده اسـت را نداشته

جـوزف نـاي«و».Walter Laqueurوالتـر لاكـوئر«،»Alex Schmidالكس اشميد«تروريسم مثل 

joseph S. Nye «و سـاير سـازمان. انـد طـرح مـسئله كننـد انـد كـه توانـسته تنها ادعا كرده  ملـل

و سـازمان كنفـرانس اسـلامي تنهـا اي از جمله اتحاديه اروپا، اتحاديه عـرب هاي منطقه سازمان

و بمب توانسته و اند صرفاً روي بعضي مصاديق تروريسم مثل هواپيماربايي به توافـق ... گذاري

و. اند برسند كه تروريستي مي» جنگ«اما از موضع مخالف يعني شعار مقابله تـوان با تروريسم،

ك  و اجتماعي نامرئي را در آن مشاهده چه تعداد از انـسان.ردعلائم يك پديدة سياسي هـا اينكه

مي  و جدي چه ميزان پديدة تروريسم را در دنياي امروز واقعي، گسترده مي به تـوان دانند صرفاً

و سياسـتمداران در مـورد پديـدة امـا مـي. نظر شخصي ارائه كرد  تـوانيم بـه نظـر صـاحبنظران

و سـمبل پديـدة2001 سپتامبر11مخصوصاً در مورد پديدة. تروريسم استناد كنيم  م كـه نمـاد

.تروريسم جديد است

به نـام يـك عقيـده صـورت گرفتـه،» ترين حمله تروريستي تاريخ بزرگ«وقتي روشن شد

و شرم واكنش نشان دادند و دستپاچگي اما واكنش ناخوشايند ديگـري هـم. بسياري با وحشت

و شيريني پخش: بود و پاكستان نقل و در بنگلادش در انـدونزي. كردنـد برخي پايكوبي كردند

از نظـر برخـي،. ظـاهراً از ايـدئولوژي سـود جـسته بودنـد. نيز اين حمله چندان محكوم نشد 

و فرو ريختن برج  به سلطة غـرب بـود» نشانة«هاي دوقلو، سوختن بـه بـاور. پاسخي نادرست
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و مـذهبي بـود و اتكاي به نفس سياسي، فرهنگي و.برخي ديگر، اين مسئله تركيبي از قاطعيت

ص 1386بوتو،(»...اكنون عراق است ،7.(

وايـن نقـل قـول بلنـد بـالا از يـك سياسـتمدار كـار كـشتة يـك كـشور شـرقي مـسلمان

و آكسفورد پرمعناست دانش مي. آموختة هاروارد كه از گفتار خانم بوتو بر  معتقد نيستويآيد

و آن هاي صليبي قرون وسطي بين دنياي اسلامكه تقابلي آن هم مثل جنگ و غرب وجود دارد

 سـپتامبر11حملات«اما بايد پرسيد منظور ايشان از بكارگيري عبارت. داند را تنها يك رؤيا مي

مي» ترين حملة تروريستي تاريخ بزرگبه عنوانم 2001 آشكار«: گويد چيست؟ از طرف ديگر

و حتي روشنفكران مسلمان در انتقاد از بيگانگا است كه رهبران، توده  و رنج را بـر ها كه درد ني

اند كـاملاً راحـت هـستند امـا در مقابـل اختلافـات داخلـي كيشان مسلمانشان تحميل كرده هم

كه عملاً نسل. سكوتي مرگبار دارند  شـود، كشي عليه جمعيتي مسلمان اجرا مـي حتي در دارفور

تك.»...گيرد اعتراضي صورت نمي  گر ايشان و لبنـان فتـه تـا تك كـشورهاي شـرق از فلـسطين

و جنوب شرق آسيا را بحث مي مي اندونزي به همان نتيجه فوق و . رسد كند

 خـاص بـين تمـاميشناسي سياسي شباهتن است كه از زاويه جامعهآگيري اين بحث نتيجه

و جهـاني(هاي وحشتناك تروريستي اين پديده  در)Local and universal با سطح تحليل محلـي

شـدة هـاي شـناخته چكدام از اين هزاران پديدة شباهتي بـا پديـدههي. سراسر جهان وجود دارد

و جامعه  و روابط بين سياسي در علوم سياسي هـا، انقلابـات، ها، جنگ الملل مثل شورش شناسي

و  ـ اجتماعي در لايه. ندارند... كودتاها چه تحول سياسي هاي زيرين جوامـع چرا چنين است؟

موضـوع» شناسـي تروريسم«ها در حال حاضر تحت عنوان دنيا در حال وقوع است؟ اين پديده 

و تحقيقاتي است  و» تروريـسم« تحت عنـوان، از طرف ديگر.مطالعات جدي محافل پژوهشي

بي» جنگ با تروريسم« و چه به بهانه، انگيزة اقدامات به واقع و جنگ چه طلبانـه امان ديپلماتيك

در هاي ملي چه در داخل مرز دولت چه و .الملل است نظام بينهاي ملي

مـا وارد«:گويـد نوآم چامسكي از پژوهشگران برجستة آمريكايي در حوزة علوم سياسي مي

ايم كه ممكن است سرانجام به اين سـؤال پاسـخ بدهـد كـه بـين اي از زندگي بشر شده مرحله

و حماقت كدام بهتر است  بي اميدوارانه. زرنگ بودن كه اين پرسش پاسخ ترين دورنما اين است

 اين باشد كـه بـشر نـوعي ممكن است اگر اين پرسش پاسخ قطعي داشته باشد آن پاسخ. بماند

كه از زمان صد در خطاي بيولوژيك بوده و بـسياري ديگـر هزارسالة خود براي نـابودي خـود

و اگـر. تحرك است  بدون ترديد، ظرفيت لازم را براي انجام دادن اين كار ايجـاد كـرده اسـت

از نظاره در، سيارات ديگر وجود داشته باشد گري كه انسان اين ظرفيت را  نتيجه خواهد گرفت

گير در چند صد سال گذشته با يـورش بـه محـيط زيـست كـه طول تاريخ خويش بطور چشم

به تنوع موجودات پيچيده  و با حمله و خونسردي در برخورد حافظ زندگي است تر، با بربريت
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به نمايش گذاشته است و پيامد آن نمون11.با يكديگر از تـوحش. مناسـب اسـتايه سپتامبر

به عنوان حادثه11آور حيرت مي سپتامبر عمدتاً و مـن فكـر مـي اي تاريخي ياد كـنم كـه شـود

كه چرا اين. گمان اين چنين بود بي به روشني در اين باره بيندييشيم تا دقيقاً دريابيم ولي ما بايد

ص 1383چامـسكي،(» توصيف حقيقت دارد  اين جنايت احتمالاً بيرون از مدار جنگ بيـشترين.)65،

آور است ولي حقيقـت دارد تأسف. نبايد غفلت كرد» آني«از واژة. تلفات آني انساني را داشت 

.كه در كتابچة دستورالعمل خشونت، خشونتي كمتر از جنگ، جنايتي چنـدان نـامعمول نيـست 

بي سپتامبر يكي از نمونه11آمد پي .شمار اين واقعيت است هاي

و قربانيـان چامسكي، پرده از مصائبي بردارد كه سردمداران جنگ با تروريسم براي مردمان

انـد درحاليكـه هـيچ گـزارش يـا پژوهـشگري بـا وجـود شان بـه بـار آورده جوامع مورد حمله 

 او بـراي مثـال. توانـد آنهـا را نـشان دهـد آسا در تكنولوژي اطلاعات نمي هاي معجزه پيشرفت

ـ تروريسم دولتي هدايت شـده نخستدر طول: گويد مي ـ در دوره ريگان ين جنگ با تروريسم

و متلاشي، ميليون  و چهار كـشور ويـران آمريكا صدها هزار جسد شكنجه شده و يتيم ها افليج

كه از سوي غربي گري باز در دوره ريگان، غارت. باقي گذاشت  ها حمايـت هاي افريقاي جنوبي

مو مي و شد و پانـصد هـزار نفـر  ميليـارد دلار خـسارت بـه60جب كشته شـدن يـك ميليـون

كشورهاي همسايه شد درحاليكه هيچ پژوهشگري به دلايل مختلف نتوانـست هـيچ پژوهـشي

و ناشناخته باقي ماند  و«. انجام دهد و جنـوب شـرقي آسـيا لازم نيـست ديگـر دربـارة غـرب

مي».آمريكاي جنوبي چيزي بگويم  كه از يازده سـپتامبر شـمار: گويد يا مثلاً برآوردها اين است

كه در نتيجة مستقيم حمله در مخاطره  و50نفر يعني ميليون5/2اند، كساني  درصد افزايش يافته

مي«. ميليون نفر رسيده است5/7به رود اينكـه جهـان بـه كجـا مـي تـوان دربـارة از اين تجربه

غم نتيجه ».انگيزي كرد گيري

به هابرماس مي11با اشاره چه ما بـه عنـوان معاصـرين«:گويد سپتامبر اما در اين لحظه آن

مي  در11آور مدت مهم اسـت؟ اگـر حملـة وحـشت كنيم آيا براي تشخيص بلند فكر  سـپتامبر

و مكثي به مي تاريخ جهان، وقفه كنند، در اين صـورت بايـد وجود آورده، چنانچه بسياري فكر

تنهـا چون مقايسه نـه. آميز تاريخي جهان دست برداشت يدادهاي برخورد از مقايسه با ديگر رو 

مي» خليج پرل هاربر«به جنگ  مي1914شود بلكه تا دورة پس از آگوست كشيده . يابـدم ادامه

و گـسيختة عـصر. ظهور جنگ جهاني اول، پايان صلح را اعلام كرد در بازنگري، فضاي قطعي

آن. بربريسم توطئه گرو كشتار جمعي بوروكراتيك بـود خواهي، جنگ، فضاي سلطة تماميت  در

كه آيـا. اي عظيم وجود داشت زمان چيزي شبيه دلهره  تنها در بازنگري قادر به درك اين هستيم

داري در منهتن دلالت بر شكستي از همان نـوع دارد؟ يـا آيـا دژهاي سرمايه» نمادين«فروريزي 

به شيوه  پـذيري معـروف تمـدن پيچيـدة مـا آور بر آسيبو بهت اي غيرانساني اين فاجعه صرفاً
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نه خيلي بعد از آنكه كانـت صحه مي ـ به اندازة انقلاب فرانسه مهم نيست گذرد؟ اگر رويدادي

به» نشانة تاريخي«از  و ـ در اين صورت» تمايل اخلاقي انسان«سخن گفته بود اشاره كرده بود

مي» تاريخ واقعي«تنها  .به بزرگي خودش حكم دهدتواند در بازنگري

به مقايـسه آن بـا تـرور جنـگ هستي خصوصهابرماس در هـاي شناسي تروريسم نوظهور

مي. آورد چريكي در قرن بيستم روي مي  بخش ملي هاي آزادي گويد اين نوع جنگ به جنبش او

في» هويت«در نيمه دوم قرن بيستم  ـ هـا چچنـي طلبانه المثل امروزه در مبارزة استقلال داده بود

برعكس، ترور جهاني كه در حمله يازده سـپتامبر بـه اوج رسـيد در هـيچ. اي از آن است نشانه

تواند در تبيينـي بـراي قطعاً مشاهدة يك رويداد يگانه نمي«. گرايانه قابل امحا نيست مفهوم واقع 

طه يك عامـل در همين راب. اي گرفته باشد، ارايه دهد اينكه چرا خود تروريسم بايد ويژگي تازه 

چه كسي دشمن است كس واقعاً نمي هيچ. بيش از همه به نظرم دخيل است بن. داند لادن، اسامه

ايـم، پيونـد داده» القاعده«تروريسمي را كه امروزه با نام ... يعني يك شخص، حكم بدل را دارد 

كن گرايانـة خطـر آنهـا را نـامم كنـد ولـي ارزيـابي واقـع معارض آنها را مشخص مـي» هويت«

مي. سازد مي به تروريسم ص 1384هابرماس،(»دهد اين نامرئي بودن، كيفيتي جديد ،6-3(.

به او باز هـم ارجـاع خـواهيم داد، بـه دنبـال رويـداد. جرج پي، فلچر كه در صفحات بعد

)event ( مي و فهم معناي اين واقعه مـن كمتـر نگـران توانـايي: نويـسد يازده سپتامبر در تحليل

در بيني حوادث خاص هستم بلكه بيـشتر نگـران توانـايي كلـي نظامي در پيش كارشناسان مـان

و حيـاتي كـه در زمـاني. انديشيدن روشن دربارة عواقب اين حادثه هستم  درباره پرسش مرگ

مي جلوي تلويزيون  كه آماده ديدن وقـايع. داد هايمان مبهوت مانده بوديم ما را آزار ممكن است

ه باشيم، اما دليلي وجود ندارد كه در درك معناي آن واقعه دچـار اغتـشاش آن بامداد آماده نبود 

و بدون تأمل جدي پاسخ ما بايـد از خودمـان. مان را بپذيريم هاي نظامي يا حقوقي ذهني شويم

و از همه مهم  كه چگونه استفاده از زور مي بپرسيم آيا ايـن جنـگ. شود تر براي خودمان توجيه

گوهري مقـدم،(» نظم نوين جهاني«از خود، دنبال كردن علامت، برقرار كردن است؟ آيا ما در دفاع 

ص 1386 آميزي يك عمل تروريستي است؟ روشـن درگيريم؟ اما آيا هر جنايت خشونت)101-98،

مي  به كار كه هنگامي كه امروز اين كلمه را به خـشونتي اتفـاقي نيست بريم آيا منظورمان اشاره

ازو كه با روبسپيرچيزي شبيه تروري. است ـ يا منظورمان گفتگو گيوتين بر فرانسه حاكم شد

و تأثيرگذاري بر جمعيت  به عنوان ابزار سياست ملي، با اهداف روشن مرعوب كردن هاي ترور

انداختن بمب اتمي بر روي ژاپن تصادفي نبود اما ممكن است هدف آن ترساندن. شهري است 

به تس  و. ليم باشد مردم براي وادار كردن آنها به جنگ با آلمـان جنگيدن با تروريسم مانند رفتن

كه تروريستنه تنها نمي. نيست) در جنگ جهاني دوم(ژاپن  را دانيم ها كجاينـد بلـه اگـر آنهـا
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مي. شناسيمشان ببينيم هم نمي كنيم ما با مدرن ابزارها مشغول جنگ هستيم اما در تاريكي پرواز

ص 1384فلچر،( ،12(.

به هيچ وجه قصد ارائه تعريف از تروريسم را نداريم بلكه تـلاش مـي ما هم كنـيم در اينجا

 باشد كـه مـدخلي بـراي بحـث،هايي را طرح كنيم حول محور اين پديده بحث،به اندازة وسع 

و قابل شناخت كردن ايـن پديـده در آينـده از سـوي صـاحبنظران باشـد . بيشتر جهت تئوريزه

و تروريسم ميبحثبه هم از بعد ايجابي هم از بعد سلبي كه اولاً چـه شودگذاشته به اين معنا

چه ويژگي و ثانياً مي چيز تروريسم نيست به تروريسم نسبت داد هايي را ؟توان

گرچه از نظـر اخلاقـي، اعمـال تروريـستي قابـل(است» سياسي«ايهتروريسم اساساً پديد

بهو از تمام پديده) اغماض نيست  هـا، هـا، انقـلاب حال شناخته شده مثل جنگ هاي سياسي تا

و كودتاها، شورش  . تروريسم از لحاظ تاريخي از جنايت هم متمـايز اسـت. متفاوت است... ها

كه هابرماس هم اشاره مـي.)1386پور، عالي:به.ك.ر(شود جنايت در دادگاه مطرح مي كنـد همانطور

و نيازهاي عمومي نـوع در آن،و اي خصوصي فرق دارد تروريسم با واقعه« ازيمنافع  متفـاوت

في تحليل را مي به علاوه اگر غير از اين بود گفتگـوهب. المثل قتل در اثر حسادت طلبد تا نسبت

.)1384هابرماس،(»كرديم نمي

 شناسي سياسي جديد تروريسم در نظريه جامعه-2
در نظريه جامعه و جامعـه را  درون مرزهـاي ملـي شناسي سياسي قديم رابطـة بـين دولـت

مي. كرد كشورها بررسي مي  خـاص از تروريـسم كنـوني يعنـييتوان نوع از اين ديدگاه صرفاً

و امـروز ايـن كـافي نيـست بـدليل اينكـه همـانطور كـه نظريـه. تروريسم دولتي را شـرح داد

مي جامعه ها ديگـر قدرتمنـدترين بـازيگران سياسـي، دهد اولاً دولت شناسي سياسي اخير شرح

و فرهنگي نيستند بلكه اين جنبشا بـازيگر بـه عنـوان هاي اجتماعي جديد هستند كـه جتماعي

و حتـي  يكي از بـازيگران اصـلي در تحـولات سياسـي، اجتمـاعي، فرهنگـي اصلي، يا حداقل

مي  بي اقتصادي نقش بازي و لذا در تبيين تحولات جوامع، به آن نقص كنند دري اساسي توجهي

و بعـد ثانياً اين جنبش. تحولات خواهد داشت ارائه هر تبييني از ها، مرزهاي ملي را درنورديده

هاي اجتماعي درون مرزهاي ملي كـشور در سـطح جهـان بـا يعني جنبش. اند جهاني پيدا كرده 

و وجود سنت  وي مشابه پيـدا كـردهيها خصلت... هاي متفاوت اجتماعي، سياسي، فرهنگي انـد

ميهب تـوان ويژگـي بدين ترتيب از طريق نظريـة جديـد مـي. كنند صورت يك كل واحد عمل

به تئوريزه كردن هاي تروريستي در جهان امروز نشانه مشخص را در تمام پديده  كه گذاري كرد

گويـد شناسي سياسي جديد مـي نظريه جامعه،مثالبه عنوان. پديده تروريسم كمك خواهد كرد 

و گروهي در درون جنبش كنش بـر. هستند» symboticنمادين«ماعي جديد، هاي اجت هاي فردي
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كه روبرت پيپ، پژوهشگر برجسته دانشگاه شيكاگو و متخصص با تجربه اين اساس، همانطور

كه از يـورگن هابرمـاس هـم جلـوتر و همانطور تروريسم، با تحقيقات تجربي نشان داده است

كه پديده يازده نقل كرديم مي  به همان اندازه كه  سپتامبر يـك پديـده تروريـستي توان نشان داد

به همان اندازه هم كنش و بـه همـان هاي تروريستي ببرهاي تاميل در سري نمادين است، لانكـا

و قس علـي هـذا، نمـادين هـستند2005هاي تروريستي لندن در جولاي اندازه پديده  پيـپ،(م

2005.(

كه تلاش مـي،در حال حاضر هـاي اجتمـاعيبشكننـد جنـ چهار نظريه ارائه گرديده است

واقعـي» مكاتـب«جديد را تئوريزه بكنند كه البته بايد اشاره كنيم كـه ايـن نظريـه برخاسـته از 

كه بر بحث  شناسـي هاي اخير جامعه نيستند بلكه توجه مشترك به يك رشته مسائل نظري دارند

از. سياسي سـيطره دارنـد  ، كـه توجـه»نظريـه عمـل جمعـي«-1: ايـن چهـار نظريـه عبارتنـد

به مثابة فعـاليتي معطـوف بـه معنـا تحليل به عمل جمعي ؛كننـد جلـب مـي ) meaning(گران را

و استراتژيك پديده»نظريه بسيج منابع«-2 كه به اهميت اجزاء عقلاني به ظاهر غيرعقلانـي، اي

مي  ، كـه مـسائل مربـوط بـه اهميـت»هـاي اجتمـاعي جديـد نظريـه جنـبش«-3؛ورزند تأكيد

جو دگرگوني مي هاي و پيامدهاي آن را مورد بررسي قرار نظريـه فراينـد«-4؛دهنـد امع صنعتي

و، كه توجه خود را بر جنبش»سياسي  هاي اجتماعي به مثابه بازيگران اصلي جديـد در تجميـع

و دياني،(نمايندگي منافع مختلف معطوف نموده است ص 1384دلاپورتا ،17-16(.

و پديدهه خيزش گروههاي اجتماعي جديد؛ پايگا جنبش-3  هاي تروريستي ها
و آمريكـايي جنبش خصوصبحث در هاي اجتماعي جديـد از دو سـنت فكـري اروپـايي

در. سرچشمه گرفته است   بـارة هر چنـد هنـوز زود اسـت كـه از ايجـاد يـك نظريـة يكپارچـه

مي جنبش و سرز توان گفت كه محققان با پيشينه هاي اجتماعي سخن بگوئيم اما ميني هاي نظري

به چهار جنبة اختصاصي جنبش :ها توجه مشترك دارند مختلف، حداقل

را تـوان جنـبش مـي: هاي تعاملي غيررسـمي شبكه-1 هـاي تعـاملي غيررسـمي شـبكه«هـا

informal interaction networks « و يـا سـازمان ميان افراد، گـروه . هـاي مختلـف تلقـي نمـود هـا

د هاي اين شبكه ويژگي و پراكنده گرفته تا شـبكه از پيوند. ارندها با هم تفاوت هـاي هاي سست

كه انسجام را بـراي سـازمانبه شدت درهم   در بـر،كننـد هـاي تروريـستي تـسهيل مـي پيچيده

و مـادي(هايي منابع مورد نياز عمل جمعي چنين شبكه. اند گرفته و) منـابع اطلاعـاتي، مهـارتي

مي گردش نظام در. نندك هاي گسترده تر معنا را تسهيل كه به آن اشاره كـرديم يورگن هابرماس

مي توصيف شبكه  ... داند چه كـسي دشـمن اسـت كس واقعاً نمي هيچ«: گويد اي بودن تروريسم

به تروريست و به شكل سازمان طور شبكه ها در سراسر جهان پخش هستند ... انـد هاي مخفي اي

مي  به تروريسم چامسكي در انتقاد نيز همانند هابرماس.»...دهد اين نامرئي بودن، كيفيتي جديد
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مي» جنگ عليه تروريسم«از سياست توانـد جنگـي را عليـه كسي نمي...«: گويد ايالات متحده

در«: گويـد او همچنـين مـي.)هابرمـاس، پيـشين(»...نامرئي هدايت كند»اي شبكه« دخالـت نظـامي

دم تناسـبي وجـود دارد ميـان افغانستان براي مدتي اين نكته را پنهان نگـه داشـت كـه چـه ع ـ

مي» شبكه« كه و پلاي دشمني و ماشين بسيار پيـشرفتة هاي پخش ـ كنار بگريزد تواند از گوشه

.)2005هابرماس،(» تكنولوژيك يك ابرقدرت تا دندان مسلح

و همبستگي.2 كننـده مثـل يـك جنـبش اجتمـاعي بـه يك جمع تعامـل: اعتقادات مشترك

اعايمجموعه و يك احساس تعلق نياز دارد مشترك از هـاي اجتمـاعي هـم بـه جنبش. تقادات

و هم بـه ظهـور موضـوعات عمـومي جديـد،  اتخاذ مواضع جديد در مورد موضوعات موجود

به  و بـروز ايـده«همچنين و اعمـالي كـه در گذشـته يـا ناشـناخته يـا توليد واژگان جديـد هـا

به حاشيه راند» ناپذير بودند تفكر هـاي در جنـبش. كننـده شده بودند كمك مـيو يا براي مدتي

به ظهور)symbolic Reporduction(اجتماعي فرايند بازتعريف سمبليك  و امر ممكن،  امر واقعي

مييهاي جمعي به مثابه تعريف هويت هـاي هويـت. گـردد مشترك از يك بازيگر جمعي، منجر

و نظام  چه جمعي كه فعالي هاي ارزشي جديد نيز و هاي عمومي، تظـاهراتتبسا حتي وقتي هـا

طي زمان فـراهم  و امكان تداوم جنبش را در نظاير اينها وجود ندارند، به بقاي خود ادامه دهند

و گـسترش رمانتيسيـسم كـه بـراي ايـن مـورد مـي بهترين مثال زنده. آورند تـوان آورد ظهـور

و بسيج مردم اين كشور براي جنگ ملي با تروريسم اسـت كـه گرايانه در جامعه ايالات متحده

در مـورد تروريـستي بـودن(كنـد ورتـر مـي در بطن خود آتش تروريسم را به عقيده كارشناسان شعله 

ر جنگ به.ها، ص 1383هنل،:ك ،303-293(.

يكي از بخش»ها در جنگ رمانتيك«فلچر در كتاب.پي. جرج هاي آن تحت، مخصوصاً در

و گناه در عصر تروريسم«عنوان  كه،»افتخار كه چرا مردم آمريكا  به دنبال توضيح اين امر است

به خصوص پس از دوره جنگ ويتنام نگرشـي بدبينانـه نـسبت بـه جنـگ براي سال هاي بسيار

» جنـگ بـا تـرور« سپتامبر ايـن گونـه بـه حمايـت از بـه اصـطلاح11اند، پس از واقعه داشته

م برخاسته و احساس به اعتقاد، باور و در اين موضع در. انـدلي مشترك رسـيده اند او پاسـخ را

مي(تجديد حيات رمانيتسيسم  ص 1379عـالم،() داننـدكه ژان ژاك روسو را بنيانگذار آن در.)375،

به رشد در دوران پس از جنگ ويتنام در هم ذات آمريكا مي پنداري با دعـاوي يابد؛ گرايشي رو

و قرار دادن ملت ا بزرگ و گناهها در كانون انديشه درباره .فتخار

ميي نگرانيها فلچر پرسش و جنگ به ميان آورد تا نـشان كننده را در باب ماهيت تروريسم

چه حـد مـي  و احـساسات خطرنـاك را بوجـود آورد دهد كه لغزش مفاهيم تا او. توانـد بـاور

كه با جنـگ همـدلي دارنـد وارثـان ايـدآل«كند استدلال مي و سـاير آنها هـاي بـايرون، فيختـه

كه ملت نتيكرما و نه فقط افراد، بايـد بـر افتخـارات صـحه گذارنـد يـا ها هستند، معتقدند ها،
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و گنـاه انديـشه«: نويـسد فلچـر مـي.»مسئول جنايـات شـناخته شـوند هـاي راجـع بـه افتخـار

و گسترش يابنده هستند دسته .)فلچر، پيشين(» ...جمعي، باورپذير

و يـا فرهنگـي)Conflicts( در منازعات هاي اجتماعي بازيگران جنبش: منازعات.3  سياسـي

آميز ميان بازيگراني اسـت كـه درصـدد كنتـرل منظور از منازعه، رابطه مخالفت. شوند درگير مي

و در رأس آن اسامه بن لادنمي،مثالبه عنوان. يك چيز مشابه هستند  به منازعات القاعده توان

و غرب بدليل حضور در كشورهاي خاورميانـه به نمايندگي از جنبش وهابيت با ايالات متحده 

و موقعيت رابن. هاي استراتژيك اشاره كرد مخصوصاً عربستان سعودي براي كنترل انرژي لادن

و متعصب پنداشت  يك. نبايد فقط به صورت يك رئيس تروريست افراطي همچنين نبايد او را

و نامتعادل دانست .آدم رواني

دراو فرزند يك خانوادة معتبر كه و(واقع همراه سرنوشت جنبش است ـ اجتماعي سياسي

مي) فرهنگي و با اسلحه كشورش پيش هايي كه جهان غـرب در اختيـارش گذاشـته اسـت رود

و اقدامات تروريستي، از ارزش مي و از طريق جنگ چريكي، تبليغات هاي اساسي خـود جنگد

مي  و داسكيه،(.كند دفاع ص 1381شارل كهبه.)145-144، هر حال، تروريسم بخشي از منازعاتي است

و اقتصادي جوامع در جريان است در اعماق ساختار .هاي سياسي، اجتماعي، فرهنگي

يكي از وجوه مشخـصه جنـبش: اعتراض-4 ـ اجتمـاعي استفاده از اعتراض هـاي سياسـي

نه يـك فعاليـت كـاملاً خـشن. است آميـز بلـه مقا« يـا)Violent(اگرچه ممكن است اعتراض را

Confrontational « از،واقـعدر.دكـر تلقـي» غيرمتعـارف«بلكه يك فعاليت  اشـكال گونـاگوني

به گونه اعتراض سياسي حداقل در دموكراسي اي فزاينـده بـه بخـشي از منبـع ثابـت هاي غربي

مي. اند عمل جمعي تبديل شده  هـاي توان لزومـاً خـشونت را يكـي از ويژگـي رسد نميبه نظر

ج  تر آن است كـه صـرفاً بـه منظـور بلكه منطقي. ها در معناي اعمشان تلقي نمود نبشمشخص

و تمايز نهادن ميان انواع مختلف جنبش  به خـشونت ها يا مراحل مختلف در حيات يك جنبش

به(توجه كنيم) كه نقطه اوج آن اقدامات تروريستي است(هاي تندروانه تاكتيك و: نگاه كنيد دلاپورتا

.)يندياني، پيش

هاي اسلامي مسلمانان مقيم جوامـع دموكراتيـك اروپـايي نمونه بارز اين ويژگي در جنبش

نـسل«م خود را به بحثـي تحـت عنـوان2005 اكتبر31مجله تايم، چاپ. نمود پيدا كرده است 

كه حاصل يـك تحقيـق تحليل. اختصاص داده است» جهاد گران مجله تايم در بحث نسل جهاد

م  شكل صاحبهميداني به روش هاي راديكـال گيري جنبش اي در مورد مسلمانان مقيم اروپاست،

و  كه چرا و تلاش كرده است تا دريابد اسلامي در ميان مسلمانان جوان اروپايي را روايت كرده

چه علت، اين جنبش  ميبه مي ها شكل مي گيرند، ريشه و به عمليـات دوانند، تقويت هـاي شوند

و تخريبي دست .)1384گزارش مجله تايم،(زنندميتروريستي
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و نظرية عمل جمعي-4  تروريسم
مي،»collective action theory نظريه عمل جمعي« كند معضل پارادوكس بين عقلانيت سعي

و  و درصدد حل آن اسـت » Group Rationality عقلانيت گروهي«فردي منظـور. را توضيح دهد

رات كه از يكايك اعـضاي گـروه انتظـار مـي از عمل جمعي گروه، عبارت از عملي اس  رود آن

و معـضل عمـل جمعـي ايـن. براي تحصيل نفع مشترك انجام دهند  منظور از پارادوكس فوق

چه شرايطي،: كه است شود كـه بـراي تـامين منـافع مـشترك يك گروه موفق مي اعضاي تحت

كه   هـم اشـاره » Macnur, Olson مكنور اولسون«خويش، عملي هماهنگ انجام دهد؟ همانطور

و ديگـر اينكـه نفـع،شـان اسـت اينكه تصميمات افراد عاقل مبتني بر نفع شخـصي كند اولاً مي

به دست آمد كسي از آن محروم نخواهـد شـد و اگر  .Olson, 1965, p) مشترك، همگاني است

مي.21( و اختيار وي، لذا هر فرد  يـا آن نفـع تواند با خود چنين استدلال بكند كه فارغ از عمل

منـد خواهـد شـد اگر حاصل شود، وي بدون تحمل هزينه از آن بهـره. حاصل خواهد شد يا نه

 بدين ترتيـب هـر. ولي اگر حاصل نشود، وي از زيان پرداخت سهميه خود، مصون مانده است 

و آن منفعت مشترك هم حاصل نخواهد شد يك از اعضا بنا را بر نپرداختن سهميه خواهد نهاد

ص 1373ليتل،( ،94(.

و پديده تروريسم، ترورهاي فردي را مي خصوصدر توان از طريق نظريه انتخاب عقلايـي

جمعــي اقــدامات دســتهتــوان چگونــه مــيامــا. شــناختي توضــيح دادش برپايــه فردگرايــي رو

و اوايــل قــرن بيــست، ترورهــاي جمعــي تروريــست هــاي آنارشيــست روســي قــرن نــوزده

م تروريست هاي ايتاليا مخصوصا بريگاد شاخه ارتش سرخ، تروريست خصوصاًهاي آلمان غربي

به عنوان خشن   لنينيـستي،-ترين گـروه تروريـستي ماركسيـستي سرخ سابق، ببرهاي آزاد تاميل

كه بر برجهاجمعي سرنشينان هواپيما انتحار دسته و يي هاي دوقلـو در آمريكـا برخـورد كردنـد

د همچنين اقدامات دسته  ه دوازده گروه معروف تروريستي در آمريكا از جمله جمعي تروريستي

به پلنگان سياه پرستان سفيد در شمال، سازمان تروريست سازمان نژاد  Black) هاي سياه معروف

)Panther Partyو 3000، 2001 سـپتامبر11تام1950 كه از دهه…، گروه مخالفان سقط جنين

به وجود آوردندر)Hewitt, 2003, p. 23-52( پديده تروريستي مي،ا توان اين توضيح داد؟ چطور

و رنج را بر خود هموار كـرديم تـا«:د كه گفتندكرادعاي تروركنندگان انورسادات را تبيين  درد

ص 1381راپاپورت،(؟»ديگران آسيب نبينند ،203(.

كه قبلاً اشاره شد، معـضل بخشي از اين مـشكل مانـدن در دوراهـي انتخـاب در همانطور

وم و بـه توانميرا نظريه عمل جمعيو معماي زندانيان سافر رايگان از طريق عقلانيت كنشي

و استراتژيك  كه در نظرية انتخاب عقلاني ملحـوظ اسـت، تبع آن از طريق عقلانيت پارامتريك

و اسـتراتژيك. اما اين ديدگاه كامل نيست. توضيح داد به دليل اينكه اساس عقلانيت پارامتريك
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افتـد بلكـه از يـك طـرف در درون كنش فرد انساني در خلأ اتفاق نمـيود استوار است بر فر

و روانـشنا  »context«بـستر افتـد كـهي اتفـاق مـيختساختارهاي اجتماعي، اقتـصادي، سياسـي

و از طرف ديگر متأثر از رسوبات فرهنگي عقلانيت ساختاري ها، ها، مذاهب، اسطوره ارزش(اند

و ايدئولوژي اين مثل تمام اعضاي ديگر در جامعه در درونها تروريست.و تمدني است)…ها

مي شوندميساختارها متولد  به بخشي از ساختارهاي موجود تبـديلو در يابندو پرورش واقع

به قـولو محتواي ذهني آنها متأثر از ويژگي شوند مي و و فرهنگي جامعه آنهاست هاي تاريخي

.ها قبل از اينكه به تروريسم روي بياورند عضو جامعه خود هستند ايهود اسپرينزاگ، تروريست 

و سـازمان گروه آنهاست كه آنها را وارد…و سياسي، اجتماعيي شرايط ساختار،اين هـاي ها

تكليـف فرامـوش« مؤلـف كتـاب، مثلا عبدالسلام فرج، در اين رهگذر آنها.كندميتروريستي 

شـان در توسـل بـه تروريـسم اسـتناده نصوص مذهبي هاي گذشته خود از جمل به سنت،»شده

ــاريخي-ايــن رســوبات فرهنگــي. كننــد مــي ــات، مــذهب، اســطوره ارزش(ت هــا، هــا، اخلاقي

مي)…، ايدئولوژي به اعمال تروريستي باشد تواند توجيهكه را عقلانيت نظري حوزة گر توسل

مي  و عمل تروريستي گروهـي نيـز بـه همـين شـكل مسئله در تروري. دهند تشكيل سم گروهي

و تروريست. است به دلايل شـرايط سـاختاري ها در ابتدا به عنوان عضوي از جوامع خود ابتدا

و مكانيسم عملكرد در وهله دوم با استمداد از منابع نظري، گروه تروريستي را تشكيل مي  دهند

به عنوان فـرد تروريـست گروهتك اعضايتك. افتد تروريستي جمعي اتفاق مي  هاي تروريستي

كه توضيح خواهيم داد عملكرد تروريستي گروهي را ترجيح مي   وارد آن شـده،دهنـد به دلايلي

به وجود مي شـرايط بستر عملكرد گروهي آنها در بطور كلي. آورند موجوديت جديد جمعي را

و  در. كندميظهور پيدا تاريخي-هاي فرهنگي از ريشه با الهام ساختاري دو حل مشكل مانـدن

 نظريه عمل جمعي از طريق چهار فاكتور كـهو معماي زندانيان راهي در معضل مسافر رايگان، 

و تـاريخي و منابع فرهنگـي تبيـين قابـل دارنـد، به درجات متفاوت ريشه در شرايط ساختاري

از. است و اخلاقـي هـاي مؤلفه،روانشناختي، منطق استراتژيك منطق: اين چهار فاكتور عبارتند

از. هويت و سازمان تروريستي، بعـد البته بايد گفت اين چهار مولفه، عمدتا عامل انسجام گروه

شكل. گيري آن است شكل . هـا نيـز مـؤثر باشـند گيري اين گروه هرچند ممكن است در مراحل

هـايوهگيـري گـر بطور كلي، تحقيقات نشان داده است هر اندازه به طرف مراحل اوليـه شـكل

مي  و هر چقدر بـه مراحـل كننده تعيين) عيني(رويم شرايط ساختاري تروريستي پيش تر هستند

و انسجام شديد اين گروه اوج قدرت  مي گيري و معنـوي(رويم عوامل فرهنگي ها پيش ) ذهنـي

به گروه. ترند كننده تعيين به فرآيند ورود مردم و سپسميهاي تروريستي ما در ابتدا بـه پردازيم

و مكانيـسم عملكـرد تروريـستي گروهـي آنهـا تبيين انسجام گـروه  از(هـاي تروريـستي اعـم

. پردازيممي)و انتحاريهاي غيرانتحاري عمليات
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هـاي گيـري اعمـال تروريـستي گروهـي؛ مـردم چگونـه وارد گـروه فرايند شكل-4-1
 شوند؟ تروريستي مي

به معناي واقعي كلمه يـك پديـده سياسـي و تروريسم و در نتيجـه بـا اسـتفاده از مفـاهيم

در. اصطلاحات سياسي قابل توضيح است و گسترش فرهنگ سياسي مخالفـت تروريسم اشاعه

و درگيـري عمـدتا ايـدئولوژيك  ايهـود. اسـت بـراي كنتـرل منـابع قـدرت يك نظام سياسـي

 سياسي تروريـسم چـپ در يـك دموكراسـي؛ سرگذشـت-تكوين رواني«اسپرينزاگ، در مقاله 

،تروريسم را محصول رفتاري يك فرايند طولاني مشروعيت زدايي از نهاد جامعه» گروه ودرمن

به حساب مي  و غيرتروريـستي هاي مسالمت فرآيندي كه اغلب با شيوه. آورد يا رژيم حاكم آميز

مي  مي. شود آغاز كه وارد فرايند تروريستي و تنهايي نيستند كـه اغلب افرادي شوند افراد منزوي

و احترام در به سبب محروم بودن از اعتبار و يا كـافي، بـه) اجتماعي( پي جبران نواقص رواني

.)Post, 1984( سادگي شيوه پرهزينه تروريسم را انتخاب كرده باشند

مي.اي. اسپرينزاگ از قول كريستوفر و آنهـا گروهـي از معتقـدان واقعـي:گويد روتس انـد

كه تروريست شوند  در.انـد اقتدار رژيم حاكم را به چالش گرفتـه بسيار پيش از آني  آنهـا ابتـدا

در. شـوند قالب هواداران جديد از موضعي ضعيف با نهادهاي عمومي اعمال قانون درگيـر مـي

و پا مي و سـپس در طـي يـك عرصه جهاني براي خود ديدگاه جمعي مشخصي را دست كنند

مي، در نهايت به يك سازمان تروريستي گري افراطيفرايند  شـوند كـه در اغلـب مواقـع، تبديل

.)Roots, 1980( اي از طبقات متوسط بالاي تحصيلكرده هستند برگزيدهيگروه

مي اسپرينزاگ مي كه قدم در راه تروريسم و فـردي گويد افرادي گذارند دگرگوني سياسـي

مي  به گروه تروريستي از خود آشكار و بعد از ورود هرچنـد. سـازند قابل توجهي را در فرآيند

مي. دهند هويت قبلي خود را نيز از دست نمي  و مراحـلبه نظر رسد درك اين فرايند گروهـي

به مراتب بيش از شناخت منطـق روانـشناختي فـردي تروريـست رشد عذاب  هـا حـايز آور آن

ها اين واقعيـت شناخت منطق روانشناختي تكامل گروهي تروريست.)Post, p. 16( اهميت باشد

م  و عـادي طبقـه متوسـط، بـدون اينكـه سـابقهيرا توجيه از كند كه جوانان تحـصيل كـرده اي

مي  يافتـه را ناديـده گرفتـه، توانند همـه هنجارهـاي يـك جامعـه تـشكل خشونت داشته باشند،

هرچنـد بـه قـول. ترين فجايع را مرتكب شده، در عين حال از كرده خود خشنود باشـند زشت

از(. شان است بهنجاري آنان در حلقه گروهي،ها هاي تروريست كرنشاو از ويژگي  البتـه بعـضي

بي، تروريست نيز اجتماعي هايسازوكارهاي ساختار  مي ها را دچار بانـدورا،() كنـد قيدي اخلاقي

ص 1381 ،263(.
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: هاي تروريستي عناصر انسجام گروه-4-2
و سازمان چهار عنصر زير اعضاي گروه ي زنجيـر بـه هـمها هاي تروريستي را مثل حلقه ها

با. كنند متصل مي هم همپوشاني دارند كـه در ضـمن توضـيح اين چهار عنصر در بعضي موارد

:خواهيم كرد آنها با عناصر ديگر اشاره هركدام به بعضي همپوشاني

: هويت-4-2-1

و سياسييها ها اغلب پروژه هويت« »كنـيم هستند كـه مـا در آنهـا مـشاركت مـيي شخصي

)Craig, 1994, p. 28(.گيـرد بلكـه هاي رواني صورت نمـي ها صرفا توسط مكانيسم ايجاد هويت

و كشف دوباره  به واسطه فرايندهاي جمعي» خود«ايجاد يك هويت يك فرآيند اجتماعي است

يكي سـازي توليد هويت، يك جزء ضروري عمل جمعي است كه كارويژه. شود ممكن مي هاي

ك  و برقراري پيوند ميان وقـايع بازيگران درگير در منازعه، به ارانداختن روابط اعتمادزا ميان آنها

مي دوره ص(.دهـد هاي متفاوت را انجام و دياني، پيشين، .)129دلاپورتا

و واكنش ميان تعارض« و ظهور يـك سـوژه جمعـي نـشأت منازعه از كنش هاي ساختاري

مي. گيرد مي وشتواند خود را حامل ارز يعني يك سوژه جمعي، كه و منـافع خاصـي ببينـد هـا

و منافع تعريف كند دشمنانش را برمبناي اين ارزش  تواند بدون عمل جمعي نمي.(touraine)»ها

و همبستگي خاصي است صورت گيرد كه داراي ويژگي»ما«وجود يك  با وجـود. هاي مشترك

و آرمان  و سـخن هاي مورد توجه تروريست تنوع اهداف اي آنـان يـكهـ پـردازي ها، در لفاظي

ميي تكان»ما« آن«عبارت. كند دهنده بروز پيدا و تقابل»ها ما در مقابل گرايـي نوعي خودكامگي

و ابهامي بر ذهن شنونده باقي بگذارد است بدون اين كه كوچك  ، يعني طبقه»آنها«. ترين ترديد

از»مـا«هـا هـستند، درسـت بـرخلاف حاكم، منـشا همـه شـرارت فـرط، مبـارزان آزادي، كـه

مي درست و شرافت خود گـردد، بنابـه ناشي مـي» آنها«از»ما«پس اگر مشكلات. سوزيم كاري

اين تنها كـار اخلاقـي. يك تروريست، ناگزير بايد از سر راه برداشته شوند» منطق روانشناختي«

ميو عادلانه  و با پذيرش فرضيات اصلي، اسـتدلال منطقـي بـي. توان انجام داد اي است كه كـم

ميكا ص 1381پست،(گردد ست جاري ،47(.

اين موضـوع واقعيـت دارد كـه. شرط عمل جمعي نيست ايجاد هويت پيش،از طرف ديگر

مي هويت به رفتار بعدي آنها جهت اما عمـل. دهند هاي بازيگران اجتماعي در يك دوره خاص

مي  كه تروريست تروريستي گروهي زماني اتفاق و ها توانايي تعريف خود، افتد ديگر بـازيگران

 از طريـق همـان عمـل تروريـستي دقيقاً. شان را در خود ايجاد كنند محتواي روابط پيونددهنده 

كه احساس تعلق مي است لذا تكامل عمل جمعي موجـب. شود هاي خاص، تقويت يا تضعيف

مي  ناپـذير فرايندهاي ايجاد هويت جمعي بخش جـدايي. شودو مشوق بازتعريف مداوم هويت
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هاي آگاهانه بازيگر براي ايجاد هويت جمعي، مطمئنا تحت تأثير تلاش«.ل جمعي هستند از عم

مي ماهرانه سمبل   هويت جمعي تاحـدي نتيجـه عمـل،به عبارت ديگر. گيرد هاي شناساگر قرار

ص(»استراتژيك است و دياني، پيشين، .)156دلاپورتا

گـرا، مختلف مذهبي، قومي، ملـي هاي ها، از گروه توان گفت همه تروريست در حقيقت مي

به دليل آنچـه  چه گروهي، تنها و و اجتماعي، معتقدند افراد مورد هدف آنها، چه فردي سياسي

مي  و بدرفتاري با تروريست دهند گناه كار تلقي نميكه انجام هـا، شوند، بلكه به سبب سركوب

مي  ص 1381كلن،( گيرند هدف حملات آنها قرار ها براي ناظران غربـي تروريست اين ادعاي.)80،

از همـان ابتـدا) از جمله جناح ارتش سـرخ(هاي آلمان غربي اما تروريست. آيد بسيار گران مي 

بي  مي ستيزه گناه دولت خود را قربانيان و سركوبگر آلمان غربي دانـستند كـه بـراي جو، متجاوز

ميبه» انديش مردم راست«و ديگر» آنها«و سركوب» خود«حفظ قدرت  . شود خشونت متوسل

نه لزوما هميشه، تنها دليل تروريست و شان ها براي عمل تروريستي به هرحال در بسياري مواقع

بي در مقابل دنياي ستيزه» خود«اين است كه از  و محافظـت» آنهـا«رحـم جو، اهريمني، متجاوز

هـاي روانـي از هـمتهاي تروريستي افرادي مبـتلا بـه هويـ نهايتا اينكه اعضاي گروه. كنند مي

به علل شكست گسيخته . هستند) ديگران(هايشان اند كه آماده حمله

: منطق روانشناختي-4-2-2
شان با هم هاي هاي تروريستي در بسياري از ويژگي با وجود اينكه افراد تشكيل دهنده گروه

اري از افـراد، بـسي. گردد مشترك نيستند، ولي فضاي گروه متأثر از شخصيت اكثريت اعضاء مي 

مينخستتعلق به يك گروه تروريستي را  آنها حقيقتا در درون گـروه. يابند ين تعلق حقيقي خود

. كنند تروريستي احساس مهم بودن مي

 اثبات كرده است زمـاني كـه افـراد در يـك محـيط گروهـي بـه Wilfred Bion ويلفرد بيون

و رفتار فردي آنان بـه شـد فعاليت مي هـاي قدرتمنـدت تحـت تـأثير جاذبـه پردازند، قضاوت

هـاي گروهـي رفتـار هـاي بيـون در فهـم ديناميـك يافتـه. گيـرد هاي گروهي قرار مـي ديناميك

: بيون معتقد است در هر گروه، دو نيروي مخالف وجود دارد. تروريستي سودمند است

كه با شـيوه جنبه: روند اصلي گروه-الف تح اي از گروه است قـق هـاي هدفمنـد در مـسير

مي  ها در انجام وظايف خود اغلـب گروه: ذهنيت اصلي گروه-ب. رود اهداف تعيين شده پيش

مي اهداف تعريف شده  مي. كنند را ضايع به نحوي عمل كه گويي متأثر از يـك رشـته آنها كنند

. اند ها همان ذهنيت اصلي گروه فرض اين پيش. اند هاي اصلي فرض پيش

ميبيون اينگونه علائم رواني : كند را در سه دسته شناسايي
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و گريز« حالت-1 ها هويت خود را در ارتباط با جهـان خـارج كه در آن تروريست» جنگ

مي مي و يا تهديد عليه آن را در دنياي خارج جستجو و توجيه موجوديت خود ايـن. كننـد بينند

مي  به رفتاري يـ حالت، گروه را وادار ا بايـد بـه جنـگ كند كه گويي بـراي محافظـت از خـود

و يا از مقابل آنها فرار كنند ، كه گروه را به سمت»وابستگي« حالت-2. دشمنان احتمالي بروند

در اين شرايط اعضاي گروه قضاوت هاي مستقل. گرداند اطاعت از يك رهبر مقتدر متمايل مي

مي  وه، نـاجي بـراي گـر» تعلق عاطفي شديد« حالت-3. دهند خود را تابع فرامين سرگروه قرار

مي مسيحاگونه مي اي كه اعضاي گروه را رستگار مي سازد و يك دنياي جديدي را خلق  كند كند

)Bion, 1961(.

و. هاسـت آميـز توسـط گـروه گيري مخاطره يكي از پيامدهاي تفكر گروهي، تصميم سـيمل

و در)Semel and Minix( مينيكس طـي گروهـي از افـسران نظـامي آمريكـا را انتخـاب كردنـد

كه گروه  هـايي كـه ممكـن اسـت مـورد در مقايسه با گزينـه-ها تحقيقات بر روي آنها دريافتند

مي هاي مخاطره اغلب گزينه-درخواست افراد فاقد گروه قرار گيرد  ايـن. كننـد آميزتر را انتخاب

به انتخاب گزينه  شـود، اسـتلزامي منطقـي تر مـي هاي پرمخاطره نيروي محرك كه همواره منجر

هاي انجام شده درخصوص از بررسي.ي حملات پرتلفات تروريستي به حساب خواهد آمد برا

چنين نتيجه گرفته شده اسـت كـه» المللي براي جلوگيري از تروريسم اتمي نيروي ضربت بين«

هـاي داخلـي در مقابـل احتمـال بـاورنكردني اسـتفاده از تروريـسم اتمـي در حـال محدوديت

ا. باختن است رنگ مي علت اصلي هـاي گروهـي توان ديناميك فزايش احتمال تروريسم اتمي را

.)پست، پيشين( هاي تروريستي دانست آفرين در گروه مخاطره

و فرصت مي در بسياري مواقع توانست با رها كـردن رهبـري جنـاح چـپ ها، ياسر عرفات

ق (PLO)بخش فلسطين راديكال سازمان آزادي  طعنامـه، پيش گرفتن يك شيوه سياسي، پذيرفتن

به رسميت شناختن حـق موجوديـت اسـراييل فـشار 242شماره  و  سـنگين بـري سازمان ملل

و به موجب آن باب يك راه تل حل محـدود ارضـي را بـه روي فلـسطينيان بـاز آويو وارد آورد

كه پيش آمد، او تصميم مـي. نمايد و موقعيتي و در هر فرصت گرفـت بـه ولي اين كار را نكرد

و.ش متحد مقاومت فلسطين در مذاكرات ظاهر گردد عنوان رهبر جنب  در نتيجه در باطن انگيزه

و اجـدادي فلـسطينيان  علت سازمان آزادي بخش فلسطين براي مبارزه، پس گرفتن سرزمين آبا

به حساب نمي  هاي بسياري در ايرلند پيش آمده است كه درسـت فرصت. آيد يك هدف اصلي

و حل  به مصالحه اند كـه گـويي اختلاف، حاميان تروريسم طوري عمل كرده در آستانه رسيدن

در نتيجه براي هر سازمان يا گروه، بقـاي. خواهند مسير خشونت را براي هميشه ادامه دهند مي

گاه. هاي تروريستي صادق است اين مطالب به ويژه در مورد گروه. گروه بالاترين اولويت است 

و انگيزه تروريس  تي مورد حمايت گروه، هدف بقاي گروه را مـورد تلاش براي رسيدن به علت
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مي اين حقيقت وجود يك توازن سيبرنتيك را در اين گروه. دهد تهديد قرار مي . سـازد ها آشكار

و دايمي كردن موجوديـت خـود بايـد در عمليـات اين گروه به منظور جذب اعضاي جديد ها

و تبليغات براي مشروع جلوه دادن خود به حد كاف  ي موفق باشند، اما نه آنقدر موفق تروريستي

كه در مورد تروريـسم جـدايي.كه به سادگي به اهداف اصلي خود دست يابند طلـب همانطور

و لفاظي (ETA) باسك هـاي آنـان، نـاظر بـر ايـن مشهود است، ماهيت مطلق گراي ايدئولوژي

به طور كلي گروه  كه بـراي ادامـه هاي تروريستي همواره توجيهات ظاهر فريبـي حقيقت است

).همان( يابند مبارزه خود مي

 ميلادي، در خلال شورش يهوديان در مقابل اشغالگران رومي، لشكر دهـم روم73در سال

سه سال محاصره، در يـك قـدمي تـسخير (Flavius sulva) به فرماندهي فلاويوس سيلوا  پس از

بـه)Kan'aim(طيون يهـودي صدها تن از افرا. ماداسا، يعني آخرين دژ شورشيان، پيش آمده بود

و كودك-هايشان همراه خانواده   در داخل قلعـه ماداسـا زنـدگي- مجموعا حدود هزار مرد، زن

كه هيچ. كردند مي تواند مانع از سقوط قلعـه در صـبح روز بعـد چيز نمي وقتي مشخص گرديد

كه به جايكرقاعد ياران خود را فراخوانده، آنان را مت)Elazar Ben Yair( شود، رهبر افراطيون د

به دست رومي به خودكشي كنند اسير شدن و بردگي، اقدام و تحمل شكنجه پس از سخنان. ها

را وي، آنها شروع به قتل عام خانواده  و آخرين نفر نيز خود هاي خود كردند، يكديگر را كشتند

بي960در ميان.به قتل رساند  شـايدو اد زيادي ترديد تعد نفري كه در ماداسا خودكشي كردند،

به طور يقين بايد تأثير. اكثريت آنها مايل به مردن نبودند  پس چرا آنها با انتحار موافقت كردند؟

و شايد بتوان آن را عامل اصلي اين  و نفوذ يك رهبر كاريزماتيك را بسيار حائز اهميت دانست

كه تصميم جمعي براي مبادرت. اقدام به حساب آورد  به خودكشي قطعيـت با اين حال، زماني

تـوان ادعـا كـرد كـه ايـن فـشار لزومـا نمـي.دكـر تر ايفا بسيار مهمييافت، فشار گروهي نقش

و اجباري بوده است  كه افراد از اقدام بـه انتحـار جمعـي هيچ ادله. سركوبگرانه اي وجود ندارد

 نظـام نتيجه اينكه، احساس تعهد يكايك افـراد نـسبت بـه گـروه بـه عنـوان يـك. سرباز زدند 

و احساس قوي سرنوشت مشترك، عامل حياتي اين قتل عام بوده اسـت ، 1381مـراري،( اجتماعي

.)323ص

و يكم نيز چنين پديده مي حتي در قرن بيست به چشم در.... خورند هايي حداقل يك عامل

و گروه ميان بسياري از فرهنگ  و آن آمـدن هـزاره سـوم مـيلادي ها هاي مختلف يكسان اسـت

و بـروز.است  بسياري از كارشناسان عقيده دارند كه ميان حوادث عمده ثبـت شـده در تـاريخ

نبـرد آخـر الزمـان«هـاي صـورت گرفتـه در مـورد تعصبات مذهبي كـه اغلـب بـا پيـشگويي
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Armageddon«1اكثر اين اقدامات مرتبط با آمـدن هـزاره. مرتبط است، نوعي ارتباط وجود دارد

و يا صـرفاً خـودزني جديد ميلادي عاري از خشون  جمعـي اعـضاي ايـن خودكـشي دسـته(ت

مم. است) ها يا مواردي مشابه گروه سرن است گروهكاما برآورند كـه بخواهنـد از طريـق هايي

و رهايي بشر را كه با آمدن هـزاره نـو مـرتبط مـي اقدامات خشونت  داننـد آميز، روز رستگاري

به سلاح  و يا از طريق توسل كش تعجيل كنند الزمان را محقق سازند بـا تار جمعي، نبرد آخرهاي

و ايـن نبـرد نهـايي پـيش 2000اين تصور كه ممكن است سال  و روزم نيز بگذرد بينـي شـده

كننـد كساني كـه تـصور مـي: نوشت» economistاكونوميست«نامه هفته. رستگاري نمودار نشود 

بي 2000سال  تـاريخ نـشان داده اسـت كـه بـا انـد؛ حادثه است اشتباه خطرناكي كـردهم سالي

و هيجان  . شـود هـا پديـدار مـي هاي غريبـي در روح انـسان گذشت هر هزاره از عمر بشر شور

و تاير،( و نيومن ص 1381فالنكرات ،260-259(.

: منطق استراتژيك-4-2-3
كه قبلاً هم اشاره كرده  در مـورد مكانيـسم كـنش عقلانـي در افـراد ايـم در اينجـا همانطور

و اعمال عقلاني تروريست. كنيم نميوريست بحث تر به بعد گروهي كنش پـردازيم ها مـي فقط

اگر از زاويه پارامتريك بـه رفتـار جمعـي فـرد تروريـست نگـاه.كه خصلتي استراتژيك دارند 

و واجد امتياز بكنيم، اولا اعضاي گروه  را،هاي كوچك  تلاش براي به دست آوردن نفع جمعـي

تا اما گروه. دانند شرط عقل مي و در تلاش جمعي كامياب نمي هاي بزرگ . شوند حدودي خفته

و پاداش ثانيا، گاهي گروه مي ها، كيفرها كه بـراي ايجـاد تغييـر در محاسـبات هايي تدارك بينند

ص( عقلاني افراد، تأثير كافي دارند .)96ليتل، پيشين،

و همبستگي از آنجـايي كـه. گروه تأثير دارداز طرف ديگر تهديدات بيروني نيز در انسجام

و ساختار با يكديگر متفاوتند، براي هر گـروه خـاص بايـد گونه هاي تروريسم از نظر ديناميك

هـاي هـر گـروه بديهي است بـراي شـناخت سياسـت. هاي متفاوت در نظرگرفته شود سياست

ق تروريستي، بايد زمينه  و سياسي آن گروه مورد مطالعه در. رار گيـرد هاي تاريخي، فرهنگي امـا

مي  و مستقلتوان گفت هرچه يك گروه كوچك يك قاعده كلي تر باشد، نتيجه منفـي نيـروي تر

كه يـك كـانون تروريـستي مـستقل بـا يـك. تر خواهد بود بيروني بيش  به عبارتي ديگر، زماني

 هـاي درونـي گرديـده، شود، خطر بيروني باعث كاسته شـدن از تفرقـه تهديد بيروني مواجه مي

و همبستگي گروه را در مقابل دشمن بيروني افزايش مي .)پست، پيشين(دهد يكپارچگي

به يك به امروز، تروريسم به عنوان پاسخي از سوي يك حركت مخالف  مـورد»فرصت«تا

 كـه)Harvey Waterman(هـاي هـاروي واتـرمن ايـن رويكـرد بـا يافتـه. توجه قرار گرفته است

1."Armageddon" :و باطل، به روايت كتاب مقدس مسيحيان است .به معناي نبرد نهايي بين حق
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و فرصــتعملكــرد سياســي جمعــي را نتيجــ  دانــد ســازگاري دارد هــا مــيه محاســبات منــافع

)Waterman(.جيمز ويلسون )James Wilson(.هاي سياسي در پاسـخ بـه هم معتقد است سازمان

كه در مقابل ارزش   گذارنـد گيـرد پـا بـه عرصـه وجـود مـي هاي يك گروه قرار مـي تهديداتي

)Political Organization…, 1973(.

ع بي يعنـي انـسجام. طلب بودن ممكن اسـت تـدافعي باشـد لاوه بر فرصتترديد تروريسم

و هاي تروريستي در موقعيت گروهي سازمان  هايي كه ترس از ضعيف معرفـي شـدن در افكـار

لـذا. شـود تـر مـي انظار عمومي وجود دارد، براي غلبه بر ايـن ضـعيف معرفـي شـدن، محكـم 

ي يك سـازمان مخـالف نـشأت گرفتـهها تروريسم ممكن است از يك نزول ناگهاني در آرمان 

ترس ضعيف معرفي شدن ممكن است يك سازمان زيرزمينـي را بـه اعمـالي وادارد كـه. باشد

به نمايش بگذارد  در-ارتش جمهوريخواه ايرلند. بتواند قدرت خود را  حتـي بـه قيمـت انـزوا

. استفاده كـرد براي غلبه بر احساس ضعف در مقابل انگلستان از حربه تروريسم-افكا رعمومي

.م طغيان عمليات تروريستي سبب قطع مذاكرات با انگلستان گرديد 1970كه در دههبه طوري

كه از موضـع كه ارتش جمهوري خواه ايرلند در تلاش القاي اين تفكر در اذهان مردم بود چرا

 ,McGuire, 1973, 110-11, 118, 129-31) قدرت باب مذاكره با مقامات انگليسي را گشوده است

)115, and 161-62 از ازمانس به آنچه تهديـد عليـه وضـع موجـود هاي جناح راست در واكنش

مي  مي سوي جناح چپ به ترورسيم متوسل  جنـاح راسـت1996در سـال. گردنـد دانند، اغلب

و رأي به منظور برحذر داشتن دولت به جناح چپ، بـه تبيـين ايتاليا دهندگان ايتاليايي از تمايل

گذاري شهري با تلفات سنگين غيرنظاميـان اين استراتژي، بمب. پرداخت» راتژي تنش است«يك 

ص 1381كرنشاو،( گردانيد را مجاز مي ،9(.

: هاي اخلاقي مولفه-4-2-4
تـوان در توضـيح مكانيـسم عملكـرد گروهـي هايي است كـه مـي اخلاقيات، يكي از مؤلفه

ايـن معنـا كـه تعهـدات اخلاقـي افـراد در قبـال بـه. هاي تروريستي از آن استفاده كرد سازمان

به اقدامات دسته  مي همديگر، آنها را ملزم هـاي اخلاقـي مـسئله يكي از ايـن مولفـه. كند جمعي

منظور از اعتماد اين است كـه اگـر طـرفين قـرارداد همكـاري يـا همـان. است»Trust اعتماد«

نق تك كه طرف ديگر و لـذا تك افراد گروه تروريستي مطمئن باشند ض قـرارداد نخواهـد كـرد

ص( طرفين انگيزه اخلاقي كافي براي حفظ قراردادي منصفانه داشته باشند  همـه،)89ليتل، پيـشين،

و بر معضل معماري زندانيان،  نظريه عمل جمعي، آنها در عملكرد گروهي شركت خواهند كرد

.و مشكل مسافر رايگان غلبه خواهند كرد



و جنبشترو  281 سياسي جديد–هاي اجتماعي ريسم

به جاذبه پذيري فرآيندهاي جامعه هاي تروريـسم تحـت تـأثير نيز احساسات افراد را نسبت

و توانايي آنها را براي غلبه برخود محدودي  يـا تـرس از عواقـب احتمـالي» اخلاقي«قرار داده

مي  و در نهايت افزايش به باورهاي جمعي راسخ» اعتماد«دهد به اقـدام آنها را نسبت و تر كرده

و گروهي مصمم مي جمعي .ندگردا تر

و سنت و در اين ميان نقش فرهنگ سياسي و خـانوادگي در معرفـي نمادهـا هاي تـاريخي

به افراد اهميت بسيار زيادي دارند  م چـه بـهسهدف افراد در توسل بـه تروريـ. حكايات پرمعنا

هـاي منظور جلب رضايت اجتماعي باشد، چه به منظور مخالفت با نظـام حـاكم، بيـانگر ارزش

و غالب آن  .)پيشينكرنشاو،( اجتماع استرايج

به دست گروه مي اقدامات تروريستي شود كه براسـاس باورهـاي مـشترك ميـان هايي انجام

به تصميم  مي گيري افراد و هاي جمعي پردازند، اگرچه سطح تعهـدات فـردي نـسبت بـه گـروه

 بـا تروريـسم، اقـدامي سياسـي اسـت كـه يكايـك افـراد. هاي آن در افراد متفاوت است آرمان

به طور جمعي مي و كوشـند تـا رفتـار خـود را توجيـه مشاركت يكديگر بدان مبادرت ورزيده

و نمـي اين توجيهات بيانگر ارزش. كنند و هاي اجتماعي غالـب اسـت تـوان رفتارهـاي فـردي

.)كرنشاو، پيشين(گروهي را از آن مجزا دانست

 گـروه جهـت اقـدام جمعـي پذيري براي اعضاي ها نيز در تشديد فضاي اطاعت ايدئولوژي

و مطلـق در گروه. موثر است گـرا بـه يـك توجيـه هاي تروريستي، يـك ايـدئولوژي خودكامـه

در. ايدئولوژي بر اصول اخلاقي گروه، چون كلام وحي نافذ اسـت. شود روشنفكرانه تبديل مي 

كه چگونه بعضي افراد در قالب يك ضـابطه اخلاقـي خـاص، اجتمـاعي را به اين سوال پاسخ

مي  و در عين حال مرتكب اعمال خشونت تشكيل مي دهند شوند؟ بايـد گفـت بار ضداجتماعي

كه افراد هويت خود را در گروه غوطه  مي به ميزاني سازند، ضوابط اخلاقي گـروه جـايگزين ور

مي  طي تحقيقاتي مـشاهده كـرده اسـت،. گردد ضوابط فردي آنان كه كرنشاو نيز در و همانطور

ا و مفسر ايدئولوژي نقشي مركزي دارد گروه به عنوان كه گروه براسـاس تفـسير. نتخابگر آنچه

مي،خود از ايدئولوژي  به عنوان يك مجوز به اعـضاي گـروه القـا اخلاقي بداند اخلاقي و شود

كه. شود مي  مسئول مشكلات»آنان«بدين ترتيب، اگر براساس يك ايدئولوژي چنين تفسير شد

آ»ما« مي هستند، نابود كردن به نظر به عنوان يـك دسـتور اخلاقـي رسد، نها نه تنها موجه  بلكه

.)پست، پيشين( گيرد مورد توجه قرار مي

 نتيجه
و سياسـت جهـان را بطور كلي بايد گفت پديدة تروريسم در جهان در حال گسترش است

سـي، پديـدة جـايگزين در تحـولات سيا به عنـوان اين پديده،. تحت تأثير خود قرار داده است 
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و مي... اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي و زندگي سياسي را بـه چـالش مـي عمل البتـه. كـشد كند

و متناسب با نظام تروريسم به اشكال مختلف از زمان  از هاي قديم هاي سياسي حاكم بر جوامع،

و(هاي سياسي سنتي نظام و دولت(گرفته تا دوران مدرن ...) امپراطوري، فئوداليستي هـاي ملـي

و درن مطلقه، توتاليتر، نظامم لكـن امـروزه بـه دليـل. افتاده اسـت اتفاق مي ...) هاي دموكراتيك

و  خاص حاكم بر جهان از جملـه ... شرايط سياسي، اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي، تكنولوژيكي

به جنـبش انتقال نسبي مرجعيت سياسي قدرت از دولت و ظهـور ها ـ سياسـي هـاي اجتمـاعي

وي غيردولتي بر پايه ايـن جنـبش بازيگران گروه  و مخـصوصاً در شـرايط عـدم معقوليـت هـا

به جنگ مقبوليت توسل واحدهاي سياسي مخصوصاً دولت  و برخوردهـاي تمـام ها عيـار بـه ها

به سطح برخوردهاي هسته  اي، وضعيت خطرناكي را به دليل كارآمـد دليل ترس از گسترش آن

.بودن آن بوجود آورده است

ميد تروريسم با الگوهاي گذشته آن كاملاً شرايط موجو بطـور كلـي شـواهد. باشد متفاوت

مي  نيروهـاي. گرا منعكس گرديده اسـت دهد كه موج جديد در قالب فرآيندهاي مقاومت نشان

ايـن نيروهـا درصـدد. انـد اي ظهـور يافتـه نوين از درون ساختار اجتماعي كـشورهاي حاشـيه 

و ارتقـاء سـطحت بـيش از قالـب بـراي آنـان هويـ. يابي هستند هويت هـاي توسـعة اقتـصادي

كه نيروهاي اجتماعي حاشـيه. المللي داراي اهميت است بين اي توسـط كـارگزارانبه هر ميزان

و تـصاعد بين سياست و يا واحدهاي سياسي ناديده انگاشته شـوند، زمينـه بـراي تـداوم الملل

شد بحران .هاي استراتژيك فراهم خواهد

كه نيروهاي اجتماعي جديـد داراي رويكـرد نشانه با توجه به هاي موجود بايد تأكيد داشت

و بـا اينكـه. گرا هستند هويت اگر اين گونه نيروها نتوانند به نيازهاي هويتي خود پاسخ گوينـد

به تداوم حاشيه  در اگر چنين شرايطي منجر اي شدت اين نيروها گردد، طبعـاً فـضاي مقاومـت

كه توسط قدرت مشروعيت يافته مانهاي ساز برابر ساخت  در. اند، باز توليـد خواهـد شـد يافته

ـ هويتي در برابر يكديگر قرار گرفته از يـك سـو نيروهـاي. اند عصر موجود دو نيروي سياسي

و مقابله بـا حاشـيه مـي  از طـرف ديگـر. باشـد سازمان يافته قدرت محور كه درصدد سركوب

و فرآيندهايي وجود دارد كه   امكان بازسازي محـيط اجتمـاعي را از طريـق راديكاليـسم نيروها

و. سازد هويتي فراهم مي اگر هويت در فضاي راديكاليسم قرار گيرد، سطح جديـدي از جـدال

و حوزه تعارض را در سياست بين  بـه. هاي جغرافيائي بحرانـي بـه وجـود خواهـد آورد المللي

و حـذف تروريـسم از  . طريـق خـشونت وجـود نـدارد همين دليـل اسـت كـه امكـان كنتـرل

به واقعيت جامعه در ايـن رونـد، خـشونت. هـاي محـيط اجتمـاعي اشـاره دارد شناسي سياسي

و سركوب نيروهـاي حاشـيه  و ايدئولوژيك قدرت اي انعكاسي واكنشي در برابر فضاي سياسي

.شود محسوب مي
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